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 هاي قواعد فقهي اهل سنت از نگاشته

�اسداالله رضايى
ّ


 چكيده
ب يكي از معدود ابزار ميه آن هايي كه فقيه، همواره خودش را داند، قواعـد نيازمند

سنت، با اينكه روند استنباط رو، فقهاي اماميه همانند عالمان اهل از اين. فقهي است
و قواعد پذيرفتني استوار مي  اي سازند؛ اما آثار مكتـوب جداگانـه خود را بر اصول

به»قواعد فقهيه« را نيز تحت عنوان .كننـد دانـش فقـه ارائـه مـي منظور خـدمت بـه،
و الفوائـد نخستين اثر مكتـوب فقهـي اماميـه )ق786م(، تـأليف شـهيد اول القواعـد

سنگ با وجود تأسـيس قواعـد فـراوان فقهـي، از سـوي برخـي اين اثر گران. است
و درهم تأثيرپذيري مطلق از افكار اهل پژوهشگران به  . آميختگي، متهم است سنّت

و توصـيفي، هاي پژوهش پس از بررسي اين كتـاب بـر اسـ يافته اس روش تحليلـي
دهد كه مؤلف با داشتن آگاهي كامل از مجموعه آثار قواعد فقهـي اهـل نشان مي 

و اماميــه، اثــري آفريــده كــه قواعــد  و نزديــك بــه 340ســنت  فايــده را 100 گانــه
كه به و با نقد موارد ناسازگار بر مبناي اماميه، مورد بررسي قرار داده صورت مقارنه

و اثرپذيري را ثابـت نظير است؛ مستندات ارائه در نوع خود كم  شده ادعاي اقتباس
و درهم نمي . پذير است؛ اما ويژه اين اثر نيست آميختگي آن هرچند توجيه كند

. شهيد اول، قواعد، اقتباس، آميختگي، نقد:واژگان كليدي
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و تابستان، دومشماره، دومسالـ اي مذاهب اسلامي لعات مقارنهمطاعلمي فصلنامةدو/ 10  1400بهار

 مقدمه

و مورد نياز است كه توانسته علوم، از معدود دانش»فقه« زيادي را با خـود همـراه هاي رايج

و بالندگي خـويش، بهـره ببـرد؛ بـه  و از آنها در جهت پويايي، تحرك ديگـر، عبـارت كرده

هـاي گويي بـه نيازهـاي شـرعي روز، ضـرورت ايجـاد دانـش منظور پاسخ دانشي است كه به 

و استخراج درست احكام دين، به اثبـات رسـانده اسـت؛ بـراي ديگر را، با هدف دست  يابي

و چگـونگي» درايةالحديث«براي استنباط درست،» اصول فقه«: مثال با هدف شـناخت مـتن

براي شناخت راويـان حـديث، بخـشي از علـومي هـستند كـه» الرجال علم«گزارش حديث، 

به نيازمندي فقه به  لغت، ادبيـات، تفـسير، منطـق،: اندازه ضرورت است؛ اما علومي مانند آنها

و .ي فقه، در درجه بعدي قرار دارند، از نظر اهميت برا...فلسفه

و مرتبط با دانـش فقـه، آن» قواعـد فقهـي«يكي از موضوعات وابسته اسـت كـه هـدف

و يـاري كـردن فقهـا اسـت  و الفوائـد،. خدمت به فقه، تسريع روند استنباط كتـاب القواعـد

آن نخستين اثر مكتوب دراين  اي گونـه كـه بايـد، مـورد توجـه فقهـ باره است كه به دلايلـي،

و حتي مؤلف آن، به اقتباس از ديـدگاه متأخر اماميه قرار نمي   سـنت هـاي عالمـان اهـل گيرد

و. شود متهم مي براي بيان نگرش درست به اين موضوع، شايسته است اين اثر فاخر، معرفـي

و چالش  و زمينـه امتيازها و نقد گردد؛ تا غبار غربـت از چهـره آن زدوده هاي آن، بازخواني

ـ«هـايي چـون هرچنـد پـژوهش. دوباره آن فراهم آيـد شكوفايي  كاوشـي در قواعـد فقهـي

و الفروق«و» اجتماعي القواعد  در پيشينه ايـن تحقيـق وجـود» بررسي تطبيقي سبك القواعد

گيـري كند؛ زيرا اولي بيـشتر بـه رونـد شـكل رو را برآورده نمي دارد؛ اما هدف تحقيق پيش 

و قواعد فقهي، امتياز قواعد آن با  و اهميـت مسائل اصولي، انواع قواعد، فرايند قواعدنگاري

و دومـي  و تنها به ايراد بيان نكردن منابع در آن اشاره كـرده محتواي كتاب القواعد پرداخته

و الفروق را مقايسه كرده است . نيز، سبك دو اثر القواعد

و الفوائد«امتيازهاي كتاب.1 »القواعد

م انـد، از هـيچ تلاشـي بـراي هايي كه در طول تاريخ داشته حدوديتدانشمندان اماميه با همه

و اهل  و براساس امكانات زمانه خويش، فروگذار نكرده:بيت گسترش معارف اسلام اند

و فرهنگي را در همه عرصه  و ها، با هدف تعالي بزرگترين خدمات علمي بخـشيدن، پـالايش
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كـي از صـدها موضـوعي كـه فرهيختگـاني. انـد بازخواني ميراث علمي گذشته، ارائه كـرده

و» قواعد فقهي«اماميه در آن وارد شدند، مباحث  است كـه بـه خـوبي از عهـده آن برآمـده

و آينـدگان را مـديون زحمـات خـويش سـاخته  انـد كـه آثار فاخري را به يادگـار گـذارده

و الفوائد شهيد اول  . است)ق786م(پيشتازترين آنها، القواعد

مي اينكه نخستين اثر مكتوب در موضوع قواعد فقهي به كتاب، ضمن اين آيد، نزد شمار

عالمان شيعي از اهميت خاصي برخوردار بوده است؛ خود مؤلف باتوجه بـه اشـرافي كـه بـر 

مي آثار علمي زمان خويش داشته، آن را بي  ، اجـازه 104/186:ق1403مجلـسي،(.خواند مانند

و عروس افكار معرفـي مـي حرفوشي عاملي آن را مشتمل.)21نامه مختـاري،(.كنـد بر اسرار

:ق1403طهرانـي،(.كنـد عنـوان محـور تـدريس يـاد مـي عالم ديگري آن را به)189:ق1426

و14حاشـيه،19 در اهميت اين اثر، همين بس كه حـدود)14/16  تلخـيص،2 نـسخه خطـي

؛ طهرانـي،12و1/11:م1980؛ شـهيد اول، 409-402:ش1388اي، تراكمـه(.انـد بـرده براي آن نـام

بـا توجـه بــه نكـات ذكـر شــده از)191و190:ق1426؛ مختـاري، 17/193؛17-14/16:ق1403

و الفوائدترين امتيازهاي مهم : توان موارد زير را برشمرد ميالقواعد

 وفور قواعد.1ـ1

ود نـدارد؛ سنت نيز نظـر يكـساني وجـ تنها در اماميه كه ميان اهل در زمينه شمارش قواعد، نه

ٌالعـادة محكمـة اليقـين لايـزال بالـشّك، الـضرر يـزال،(اند فقه، بر چهـار قاعـده برخي گفته 
و برخي قاعده) تجلب التيسيرُوالمشقة . انـد را بر آنها افـزوده» الامور بمقاصدها«استوار است

و درء مفاسد«گروهي همه فقه را مبتني بر يك قاعده اسـاس نظـربر. دانندمي» اعتبار مصالح

و مـيسبكي، مبتني تحقيقي ابن  و زورگويي اسـت شـود كردن همه فقه بر پنج قاعده، تكلف

)12:ق1411سبكي، ابن(. گردد قاعده بازمي200يا50گفت فقه، بر 

و الفوائد صورت گرفته، و نزديـك بـه 340بنابر شمارشي كه از كتاب القواعد  100 قاعـده

و17فايده، در آن وجـود) براسـاس نـسخه دو جلـدي(تنبيهـات گونـاگون فرع، هشت مـسئله

مي. دارد و ذكر فروعات بيان و در برخي تنها بـه كند از اين مجموعه، برخي را با توضيح بيشتر

و اصـطلاحي عنوان آنها اكتفا مي قـرار» فقـه«كند؛ براي نمونـه اولـين قاعـده را تعريـف لغـوي

ّالشرعية الفرعية عـن أدلتـه التفـصلية العلم بالأحكام:و شرعاً. الفهَم: لغةالفقه،«: دهد مي  «.قاعـده

، إما لجلب النفـع فيهـا، أو الأخرةكلُّ حكم يكون الغرض الأهم منه«: پنجم زير اين عنوان آمده 
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مي اين عنوان را به 297قاعده.»عبادة أو كفارةلدفع الضرر فيها، يسمي كلُّ النوافـلِ«: گيرد خود

و قـد«عنـوان را كه بـا46ولي قاعده.»، إلاّ الوتر ليمةبتسركعتان  الـسبب والمـسبب قـد يتَّحـدان

ميمي» يتعددان و مصداق آورد، بيشتر توضيح و در ضمن چهـار دهد هاي آن را مشخص كرده

و آثار آن را مفصل و پيامد مي فايده نكاح .دهد تر، توضيح

 قواعد منحصر به فرد.1ـ1ـ1

هـايد فقهي فراوان، قواعد غير فقهي نيز در اين كتاب مطرح شده كه در كتاب گذشته از قواع

.1ــ1ــ1:شـود مشابه آن نيست يا به ندرت آمده است، در اين قسمت به چنـد نمونـه اشـاره مـي 

 قواعد تفسير قرآن به قرآن

گيري از آيات الهي در حوزه فقه، آيات شهادت كافر را حتي براي كـافر مؤلف، براي بهره

و قاعده جايز نمي)8/187:ش1351(طابق با مبسوط شيخم و«داند لا تـسمع شـهادته كلُّ كافرٍ

مثله إلّا  َفاغرين�ا بي�نهم �لع�د���(: را بـر آيـه)2/169:م1980شـهيد اول،(»الوصـية فـيلو علي َ ََ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ َ َ

� يو� �لقيامة�َ��"غضا�  َ َ َِ
ْ ِ ْ َ

ِ
ْ َ ْ ُشهادةبلُلاَتقُْ«:و روايت)14:مائده()َ َ َ َهودلىَ عع ودتـا قرافي، بـي(» ع :

ْ��شهد�� )�' عد% منكم(:و نيز آيه)4/85 ُ * ٍ
ْ َ ْ َ ََ َُ ِ

سـنت اين نظر اهـل. سازد استوار مي)2:طلاق()ْ

به14را مبني بر اينكه آيه  سـبب كـه سـوره مائـده طلاق، نسخ شـده، بـدان2وسيله آيه مائده،

ميآخرين سوره نازل شده است )2/200:م1980شهيد اول،(.خواند، مردود

و اجـزاي آن، تـلازم اسـت يـا خيـر؟ در جاي ديگر درباره اينكه ميـان پـذيرش عبـادت

بي(سنت شهيد، همانند برخي از عالمان اهل  گزيند، يعنـي عدم تلازم را برمي)2/51:تا قرافي،

و سبب سقوط تكليف مـي  شـدن را كـه پذيرفتـه شـود، ولـي آثـار عبادت غيرمتقي جداگانه

ُغم�ا فتقب�ل �اللهِ�(سزاوار پاداش است، ندارد؛ وي يكي از دلايـل آن را آيـه  ُ 33 َ َ َ ِ م�ن �لمتق�4َ 3 ُ
ْ َ ِ(

به» متقين«و تفسير)2/99:م1980شهيد اول،(داند مي)27:مائد( و پرهيـز از شـرك«را » ايمـان

و آن را عملـي كـه نادرست مي)4/531:ق1420طبري،(  مبتنـي بـر تقـوا باشـد درنظـر خواند

)همان(.گيرد مي

 قواعد كلامي.2ـ1ـ1

 كلامي ناشي از برخي روايات تنها به تبيين قواعد پرداخته بلكه به اشكال شهيد، در اين اثر نه

و اهـل كلينـي،(رحـم سـنت نقـل شـده كـه صـله نيز پاسخ داده است؛ رواياتي در منابع اماميه
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ــ(و نيكــي)2/125:ق1427 ــا ي، بــيقزوين ح2/1334: ت شــود؛ ســبب افــزايش عمــر مــي)4022،

و پـيش از تغييـر، معلـوم خداونـد اسـت؛ درحالي كه عمر انسان در لوح محفوظ، مقدر بوده

و محال است بنابراين اگر عمر با صله . رحم يا نيكي دگرگون شود، خلاف علم خداوند

دانـد؛ ند اندازه عمـر را مـي گونه كه خداو همان: دهد شهيد اين اشكال را چنين پاسخ مي

رحم يـا صله7 معصوم رو، هرگاه امام داند؛ ازاين ارتباط آن با سبب مرتبط به عمر را نيز مي 

مي نيكي را از علل زيادي عمر بداند، درواقع از اين نكته خبر مي  وي دهد كه خدا دانـد كـه

مي صله )56-2/54:م1980شهيد اول،(.دهد تا عمرش زياد شود رحم يا نيكي را انجام

 قواعد اجتماعي.3ـ1ـ1

ـ را نيـز ـ كـه بـسيار مهـم اسـت بعد اجتماعي آن شهيد تنها به فقه فردي توجه نكرده، بلكه

و نواهي، اضرار تأخير پرداخت زكات، خمـس  فوَر اوامر درنظر داشته است؛ وي از وجوب

و امربه  و نهيو اداي دين مي معروف و همچنين. گويد ازمنكر سخن  تحليل او درباره خمس

و خمـس، پيـشگيري از گـسترش فقـر در زكات اين است كه هـدف از مـشروعيت زكـات

و تـأخير در پرداخـت آن، ضـرر بـه آنهاسـت، چنانكـه  و ياري كردن هاشميان اسـت جامعه

و نهي انگاري در امربه سهل : همـان(.رود شـمار مـي گذاردن بر گناه، بـه ازمنكر، صحه معروف

و تقيه تفا)1/200 : همـان(و كاربرد عـرف)157-155: همان(و نقش آن در اجتماع وت مداهنه

.، امور مربوط به اجتماع است)192: همان(، بازداشت مجرم براي استيفاي حق)2/51

و[همچنين شهيد، به قواعد لغوي و اسـتبراء، اسـامي ذات معاني غَرر، ذمه، تفـاوت عـده

و[، اخلاقـي)304: همـان(، تحـول زبـاني)175ـ166و 138-2/132: همان(]افعال خداوند  كبـر

و اقسام پنج گانه آنكه جايز است  و تجمل و حرام است : همـان(]عجب، كه از گناهان كبيره

كـه بـدعت9خـدا شـده پـس از رسـول هاي ايجاد پديده[، موضوعات اعتقادي)154ـ152

و شمار نمي به و سـنت آ ... آيد، همانند تـدوين قـرآن ، صـورت)146-14: همـان(]نو اقـسام

-92: همـان(»... إبـراهيم كماصلَّيت عليَ«: براساس جمله7بر ابراهيم9برتري پيامبر اسلام

و)155: همـان(، عرفـي)325و60-1/42:؛ همـان 114-113: همـان(، موضوعات حقـوقي)96

و فقـه ده  اصـد يـا مق)7/258:ق1430حكـيم،(المقاصـد هـا قاعـده ادبـي، اصـولي، كـاربردي

. پرداخته است)35-2/33:م1980شهيد اول،(الشَّريعه
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 چينش قواعد فقهي.2ـ1

آن براي دسته و كـه برخـي گفتـه گونـه بندي قواعد فقهي، معيـار مشخـصي وجـود نـدارد، انـد

مي ديدگاه درستي نيز به  او قواعـد. رسد شهيد اول، قصد ارائه تقـسيم فنـي را نداشـته اسـت نظر

بـه موضـوعات آن بـه قواعـد اجتهـاد، قـضا، جنايـات، عبـادات، عقـود، ارث، فقهي را باتوجه 

 تقسيم كرده است؛ امـا شـهيد صـدر، براسـاس)1/19:م1980شهيد اول،(حدود، ديات، قصاص 

)34-1/25:ق1405صدر،(.بندي متفاوتي نسبت به شهيد اول دارد، دسته»جعل«و» شمول«دايره

ي همان نگاه شهيد اول را نسبت به قواعد دارنـد؛ يعنـي نوع برخي از انديشمندان اماميه به

مي باتوجه به موضوعات فقه، قواعد را دسته هـا، كننـد، هرچنـد كـه در انتخـاب عنـوان بندي

: اختلافات روشني وجود دارد

و در بيـشتر بـاب.1 هـاي فقـه قواعد عمومي؛ گروهي از قواعد ويژه باب خاصي نيـست

لا: جاري است، مانند و قرعه؛قاعده  ضرر، لاحرج
: الاخص؛ گروهي از قواعد ويژه بـاب معـاملات اسـت، ماننـد قواعد معاملات به معني.2

و مالايضمن، عدم ضمان امين، تلف در زمان خيار ؛...قواعد مايضمن

تُعـاد، قاعـده: اي از قواعـد عبـادات اسـت، ماننـد قواعد عبادات؛ قلمرو پاره.3 لا قاعـده

و و فراغ ؛...تجاوز

الاعـم كـاربرد الاعم؛ بخـش از قواعـد در معـاملات بـه معنـي قواعد معاملات به معني.4

و: دارد، چون ؛...قاعده طهارت، حليت، اباحه

قواعد كاشف موضوعات خارجي؛ قسمتي از قواعد براي كشف موضوعات كه ذيـل.5

ذي: ادله احكام واقع شده، كارايي دارد، مانند  .واليـد حجيـت بينـه، حجيـت قـول مكـارم(...

)14و13:ش1373؛ محمدي،27و1/26:ش1379شيرازي، 

 رويكرد مقارنه.3ـ1

و از آنها بهره برده، در ايـن كتـاب مؤلف، با احاطه علميِ كه بر منابع مذاهب اسلامي داشته

و تنها به فروعـاتي توجـه  بيش از آنكه به فروعات اماميه بپردازد، رويكرد مقارن را برگزيده

 چنين ويژگي براي يـك)1/8:م1980شهيد اول،(.تر است كه ويژگي تقريبي آنها چيره كرده 

وي پديدآورنده اثر را به تـصوير مـي اثر، گذشته از اين كه اطلاعات گسترده كـشد، تعامـل

نامـه چنانكـه خـود او در اجـازه. دهد ارتباط علمي وي را با عالمان مذاهب مختلف نشان مي 
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م خويش به ابن و مرويـاتهم فـإنيّ أروي عـن نحـو مـنّالعامةو اما مصنفّات«: نويسديخازن،

و المدينةأربعين شيخاً من علمائهم و بيـت المقـدسّبمكة و دمشق و مصر و دارالسلام بغداد

و جماعة كثيرة فرويت صحيح البخاري عن7و مقام الخليل إبراهيم  بسندهم الي البخـاري،

و )192و104/19:ق1403 مجلسي،(.»...كذا صحيح مسلم

، بعد از اين كـه مـدارك احكـام را كتـاب، سـنت،»فائده«در متن كتاب نيز، زير عنوان

و عقل مي مي اجماع دانـد كـه تـرين قواعـدي مـي وي پنج قاعده را اصلي. گيرد خواند، قرار

از قواعـد پـنج. احتمال بازگشت بسياري از احكام به آنها ممكن است  يـة تبع«: گانـه عبارتنـد
ــة«،)1/74:م1982شــهيد اول،(»ّالعمــل للنيــة قاعــدة«،)123: همــان(» لليــسرالمــشقة موجب

اينهـا همـان قواعـدي.)147: همان(»العادة«و)140: همان(»الضرر المنفي«،)132: همان(»اليقين

)ق970م(نجـيم حنفـيو ابن)ق771م(سبكي شافعي، ابن)ق911م(است كه سيوطي شافعي 

بهه در كتاب و تفاوت اي خود و تاخير آورنـد؛ هاي انـدك مـي عنوان قواعد اصلي، با تقديم

ـ اسـتخراج مـي  ـ به ويـژه قاعـده اول وي. كنـد ولي شهيد، فروعات بيشتري را از آن قواعد

كـه در منـابع اهـل» إنّمـا الأعمـال بالنِّيـات«ضمن اينكـه مـدرك قاعـده نخـست را روايـت

ح1/6:ق1407بخاري،(سنت  ح1/83:ق1407طوسي،(و اماميه نقل شده)1، 31دانـد، مي)67،

ّتبعية العمل للنية«بر قاعده» الفائده«: بحث را با عنوان به»ّ شـهيد اول،(آورد صـورت فـرع مـي،

و ديگران برمي كه در پاره)1/75:م1980 و اي از فروعات با آنچه سيوطي گزينند، هماهنـگ

: همـان(، قرعـه)2/175: همان(ند كه در بحث اسماء الهي هرچ. در بسياري ديگر متفاوت است 

مي...و)197: همان(، عدم قبول شهادت كافر)184 . كند، روش مقارن را دنبال

در نوع خود جامع.4ـ1  ترين

و از ايـن نظـر بايستي توجه كرد كه اثر مورد بحث، اولين كتاب در موضـوع خـودش بـوده

و داراي مطالب پرفايده فراوا  و فراگير ...ن اصولي، فقهي، اخلاقي، اجتماعي، حقوقي، ادبـي

مي. است توان گفت، شهيد در مباحث كتابش به همه موضوعات فقـه توجـه داشـته همچنين

و بحث  دوم اينكه، ايـن. هاي رايج در آن، اثر خود را تدوين كرده استو با عنايت به زمان

و النظائر«كتاب در مقايسه با كتاب  ـ كه بـيش از يـك قـرن پـس از تأليف» الاشباه  سيوطي

و الفوائد« ـ از نظر غناي محتوايي، تفاوت چشم » القواعد گيري ندارد، جـز شهيد عرضه شده

و النظائر«اينكه  و قواعد فقهـي، چينش محتوا را منظم»الاشباه و در قالب جديد ارائه داده تر
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مي در آن پررنگ از اين درحالي است كه سيوطي قب.شود تر ديده خـود، الگوهـايي ماننـدل

را ديده، همچنين صنعت تأليف)ق660م(قواعد الاحكام في مصالح الانام از عزالدين سلام 

. هاي بسياري برخوردار بوده است در زمان او، از پيشرفت

و النظائر« كتاب هم)ق771م(سبكي شافعي ابن» الاشباه )ق786م(عصر با شهيد اول كه

و الفوائد«نسبت به است، امتياز خاصي ندارد؛ بلكه اين اثر شهيد اسـت كـه، داراي » القواعد

و جامعيت بيشتري است؛ زيرا مهم  سـبكي در جلـد نخـست كتـاب، ترين مباحث ابن امتيازها

آن) ها را با تفصيل بهتر آورده كه شهيد همان(همان پنج قاعده اصلي است  و مباحـث ديگـر

و اصـول پراكنـده هـمدر) كه باتوجه به فقه شـافعي اسـت( و ميـان موضـوعات فقـه آميختـه

و مفاهيم كلي همانند وي در جلد دوم نيز بيشتر به بحث. شود مي كلاميـة اصول«: هاي الفاظ
و الخصوص«،»ينبني عليها فروع فقهية و» كتـاب القيـاس«،»كتاب الاجمـاع«،»كتاب العموم

و ما ينبني علي« الالكلام في المركبات و همچنـين» فـروع الفقهيـةالعربية من پرداختـه اسـت

و حـال،  و معرفه، مضمر، موصول، مبتدا، مفعـول، اسـتثنا و كلام، نكره مباحث، معاني كلمه

و توضيح مي  و علل آنها را شرح كه شـهيد، بـه دهد؛ اين درحالي است اختلاف در فروعات

و بـه امـوري  هـ مـي عناوين فقهي بيشتر توجـه كـرده دف، يعنـي فقـه پـردازد كـه بـه دانـش

.تر باشد نزديك

و برخي از آنها را بـا احتـرام بـه شهيد، در اثر خود به رأي اهل سنت فراوان اشاره كرده

)51و28،151-2/26؛91، قاعده 1/277:م1980شهيد اول،(.كشد نقد مي

و الفوائد«هاي كتاب چالش.2 » القواعد

و مكـان، مـي ازد بـا چـالش توانـ هر اثري باتوجه به شـرايط زمـان هـاي نبـود نظـم، خـروج

و ده  ها مورد همراه باشد؛ امـا اشـكالاتي كـه بـه ايـن اثـر موضوع، نداشتن استنادهاي محكم

: شود، موارد زير است فاخر نسبت داده مي

و.1ـ2 و فقهي  ...آميختگي مباحث اصولي

:كند مؤلف، مباحث كتابش را در چند بخش مستقل، ساماندهي مي

و اهـداف حكـم، كليات: الف و تعاريف كه شامل تعريـف فقـه، اقـسام حكـم، غـرض

و اقسام آن، همانند و وسايل ملكيت، تعاريف و مكان، نيت: اسباب و زمان و آثـار و موانـع
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و جايگاه نيت مي ؛)310-30: همان(شود قلمرو

آن:ب و توابع ؛)374و310: همان(قواعد اجتهاد

و طلاق:پ ؛)400و374:انهم(قواعد متعلق به نكاح

؛) به بعد405: همان(قواعد قضا:ت

آن) حدود(قواعد جنايات:ث ؛)19و2/7: همان(و قواعد ملحق به

؛)233و217: همان(قواعد عبادات:ج

و معاملات:چ ؛)282و237: همان(قواعد عقود

.)294و285: همان(قواعد ارث:ح

مي هرچند اين عناوين را به شـمار آورد؛ امـا قواعـد فقهـي بـه توان اقسام يا گـستره نوعي

مي همان و ادبيات عرب، درهم آميختـه گونه كه عنوان كتاب نشان و فقه دهد، قواعد اصول

و اصول مي  :ق1417ايرواني،(دانند است يعني برخي آن را شبيه به قواعد لغت، ادبيات، كلام

شهيد اول،(»ة الواحـدةالحقيقالاصل في اللفظ الحمل علي«:؛ براي نمونه قواعدي چون)1/12

ق 1/152:م1980 ق154: همـان(»بقرينـةلايستعمل اللفظ الصريح في غيـر بابـه الّـا«،)40، ،41(،

ق156همــان،(»و مجــازهحقيقــةلايحمــل اللفــظ الواحــد علــي« المجــاز لايــدخل فــي«،)42،

ق 161: همـان(»النصوص و للتخـصيص أخـري تـارة تَـرِد للتوضـيح الـصفة«،)43، و)همـان(»،

لا سببيته« ق 184: همان(»الشَّرط اذا دخل علي السبب منع تنجيز حكمه و)51، لايتعلق الامر،«،

و الترجـي، والتمنّــي، الّــا الاباحـةوالنهـي، والــدعاء،  و الوعيــد و الوعـد ، والــشرط، والجــزاء،

ق92: همان(»بمستقبل و جز مسائل اصول استو به)179، . جز آنها؛ قواعد اصول

و شرعا: لغةالفقه،«: چونقواعدي هم ق30: همان(»: ...الفهم وَالعلامـة: لغـةالـشرط،«،)1،

ق46: همان(»ما يتوقف عليه الاثر المؤثر في تأثيره: عرفا ما يتوصل بـه إلـي: لغةالسبب،«،)32،

و اصطلاحا  ق40: همـان(»السبب إما معنوي أو وقتي«،)9ق: همان(»:...آخر، قـديكون«و)10،

و قــديكون فعليــا غيــر الــسبب  ــا، واللــواط فعليــا منــصوبا ابتــداء، كماذكرنــا مــن القتــل والزّن

ق49: همان(»...منصوب و لغت است، همچنين ده)17، ها قاعـده ديگـر؛ نيز از مباحث ادبيات

به را كه هم  مي اكنون نه قاعده فقهي و نه اصولي بلكه جز مسائل فقه بوده، در ايـن شمار آيد

.كتاب آمده است

و آميختگـي شـديد اما آنچه كه كتاب را به ابهام بيشتر فرو بـرده، تكـرار برخـي قواعـد

و مباحث يك بخش در بخش  و مفهـوم و همچنـين بيـان نكـردن مـدرك قاعـده هاي ديگر
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كنـد، موارد تطبيق آن است؛ براي مثال در آخرين بخش كتاب كه قواعـد ارث را بيـان مـي

و عنواني به مبا  و عقود نيـز مـي بدون هيچ مقدمه الـصحيح مـن«: پـردازد، ماننـد حث عبادت

و كـذا الفاسـد منهمـا  و العقود قد ذكر رسـمهما لايجـوز أن يجمـع لواحـد بـين«،»العبادات

و المعوض، عندنا  لا تكليـف علـي«،» الكتـاب فاتحـة تتـبعن صـلاة اختياريـةكـلُّ«،»العوض

ص(...و»مـستحبةالاصل في هيئـات المـستحب أن تكـون«،»الغافل  كـه)بعـد بـه 295همـان،

مي طوركامل ارتباط بحث به و بعد، گسسته نشان . دهد ها را با قبل

و ملحقــات آن مــي يــا در جــاي ديگــر درحــالي پــردازد، بــدون كــه بــه قواعــد جنايــات

و مطلق الماء«چيني به فرق ميان زمينه و»الماء المطلق و مطلـق البيـع«، اللفـظ«،»بيـع المطلـق

و حقوق والـدين»ي الكلي لايدلُّ علي جزئي معين الدالّ عل  و نيز به مبحث حقوق، اقسام آن

)53-36: همان(.كند اشاره مي

و مــوارد كــاربرد آن را توضــيح» قرعــه«بــار بحــث همچنــين بــا اينكــه يــك را مطــرح

و مـوارد كـاربرد ديگـرش را يـادآور)23و22: همان(داده  بار ديگر آن را بازخواني كـرده

)183: همان(.شود مي

ناپـذير اي چـون شـهيد اول، توجيـه ويژه از عـالم فرهيختـه آميختگي مباحث يك اثر، به

هـاي آن را ممكـن بلكـه پوشـي از چـالش تنهـا چـشم است؛ اما توجه به چند نكته اساسي، نه 

: سازد امري معمولي مي

 معمول بودن آميختگي.1ـ1ـ2

مي به و الفوائد رسد كتاب نظر شـمار دليل آنكـه نخـستين اثـر نوشـتاري اماميـه بـه، بهالقواعد

و نمونه مي و الگو در آيد اي پيش از خودش نداشته، بنابراين جدا از اينكه چينش ارائه شـده

آن براساس اهميت موضوع غيرمنطقي نيست، شايد تنيـدگي مباحـث آن نيـز امـري طبيعـي 

: گويـد نويـسد بلكـه مـييباشد؛ زيرا شهيد مدعي نيست كه تنهـا كتـاب قواعـد فقهـي را م ـ

و فروعيه ... كتاب« )104/187:ق1403مجلـسي،(.»...مختصر يشتمل علي ضوابط كليه اصوليه

نه به ـ بيان ديگر و بعـد تنها او بلكه ديگر پديدآورندگاني كه آثـاري در ايـن موضـوع قبـل

و الفوائدكتاب  و اند، بـه ارائه دادهـ القواعد  فقـه تفكيـك طـور معمـول ميـان قواعـد اصـول

ــي ــي نم ــرح م ــث را مط ــده مباح و تني ــه ــورت آميخت ــه ص ــه ب ــد بلك ــد كنن ــين. نماين همچن

و سيوطي)ق771م(سبكي ابن كه بعد از او، بدرود حيـات)ق911م(كه اندكي قبل از شهيد
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. اند اند نيز همين روش را داشته گفته

و لغت، در آثـار سـ و فقه هـاي نخـست تـادهبنابراين، اصل آميختگي ميان قواعد اصول

به قرن و نخستين كسي كه شـده بـه قواعـد فقهـي صورت تفكيـك ها بعد، امري ناگزير بوده

.بوده استالعناوين در كتاب)ق1225م(پرداخته، مراغي

 فرصت ناكافي.2ـ1ـ2

گونه نيز تحليل كـرد كـه وقتـي شـهيد درحـال توان اين علت آميختگي مطالب كتاب را مي

و بوده، به اطلاعات جديدي درباره غيرنكاح برمي) عنوان مثالبه(نوشتن قواعد نكاح  خورد

را، بدون اين)1/9:م1980شهيد اول،(.گنجاندمي) در بخش نكاح(جا آن را در همان  كـه آن

و نبـود امكانـات  و اين معنا با توجه به مـشغله مؤلـف در بخش مربوط به خودش منتقل كند

و همچنين شراي نوشتاري از يك  ط سياسي آن روزگار از سوي ديگر، قابـل درك اسـت سو

.سازدو كار او را معقول مي

 مصلحت تكرار.3ـ1ـ2

درباره تكرار برخي قواعد، شايد علتش اين باشد كه شهيد، به دلايلي مصلحت را در تكـرار

 اگر ما هدف از پديدآوردن كتاب را انتقال اطلاعات به ديگران در)همان(.آنها دانسته است 

سو ارائه اثر مدون در ايـن موضـوع آن هـم در آن شـرايط را، خردمندانـهر بگيريم از آن نظ

و پذيرفتني است قلمداد كنيم، در اين صورت، كار شهيد اول، توجيه . پذير

 نيازمندي مباحث ادبي.4ـ1ـ2

و اشـتراك كـاربردي آوردن مباحث ادبي با توجه به نوبودن اين اثـر در اماميـه از يـك سـو

و اصطلاحات گروه به(ي از واژگان ، بـه مـستحب، تطـوع، نفـل،»سـنت«كـار رفـتن همانند

و واجب و غيـر قابـل چـشم) احسان ويـژه پوشـي خواهـد بـود؛ بـه از ديگرسو، امر ضـروري

ــابزرگ  ــخن آق ــن س ــه اي ــه ب ــب«: باتوج ــن الكت ــو م ــةو ه ــيّالممتع رح ــا ــي دارت عليه  التّ

كـه كتـاب) شـود در ادامه نقل مـي(ه فاضل مقدادو جمل)14/16:ق1403طهراني،(»التَّدريس

و  هاي خوب، نه تنها اشكال نيست كه از ويژگي ...درسي قلمداد شود، مباحث لغت، ادبيات

مي آن به . آيد شمار
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و الفوائد»نَضد القواعد الفقهيه«كتاب.5ـ1ـ2 ، تلاشي بر جبران كاستي القواعد

و ويرايـشي از توان گفت كه كتاب بنابر آنچه گذشت، مي شهيد با وجود مـشكلات شـكلي

همين دليل شايد بتوان تلاش مراغي را براي جبـران محتواي بسيار زيادي برخوردار است؛ به 

و الفوائد كاستي  توانـست كـه مـي هرچنـد.(دهنده اهميـت ايـن كتـاب دانـست نشان القواعد

)جاي آن، كتاب مستقلي را ارائه دهد به

و پراك يكدر واقع آميختگي و اهميت آن در گستره فقـه اماميـه ندگي القواعد از طرف

عبـداالله سـيوري شود كه يكي از شاگردان نامي شهيد اول، مقدادبن از طرف ديگر، سبب مي 

را » الاماميـة علي مـذهب الفقهيةنضَد القواعد«كتاب)ق826م(حلي مشهور به فاضل مقداد 

و آميختگي كتاب استاد  ازش بنويسد تـا ايـن اثـر گـران با هدف زودودن ايرادات سـنگ را

و پژوهشگران فقهي آسـان  و استفاده اين كتاب را براي جويندگان جداافتادگي خارج سازد

 هـاي جديـد اسـتخراج مـسائل جديـد فقهـي زيرا هدف شهيد در اين اثر، گشودن راه. نمايد

ـ بوده است )4:ق1403مراغي،(.ـ مبتني بر قواعد

مي كه نويسنده گونه اين كتاب همان به اش بيان و نظـم كند، و منظـور ترتيـب دهـي القواعـد

و تمامي مباحث آن در يك  دو» مقدمه«الفوائد، به رشته تحرير درآمده مي»قطب«و يابـد، نظم

بـا. شـود بر مطالب استاد افزوده نمـي)537: همان(»ِالقسمةفي: الثَّلاثون«و هيچ مطلبي جز عنوان 

و تصر اين و تلخيص حال دخل و تأخير آورد؛ امـا او نيـز هاي فراواني بـه وجـود مـي ف، تقديم

و ادبي را از قواعد فقهي جدا نمي براساس شرايط حاكم بر زمانه  و تنهـا اش، قواعد اصولي كند

و پراكنده مي قواعد نامرتب . دهدي شهيد را طبق ابواب فقه، سامان

از منابع.2ـ2  سنت اهل اقتباس يا تأثيرپذيري القواعد

و كتـاب شباهت ويـژه آوردن قواعـد سـنت بـه هـاي قواعـد فقهـي اهـل هـاي ميـان ايـن اثـر

، اين ذهنيت را ايجاد كرده كه شهيد، مطالـب كتـابش)147ـ1/74:م1980شهيد اول،(گانه پنج

و يا با تاثيرگرفتن از آنها، تدوين كـرده باشـد؛ چنـان هاي اهل را از كتاب كـه سنت برگرفته

و الفوائــدهــا خــاطر همــين شــباهتهبرخــي بــ ، تــاليف القواعــد را متــاثر از كتــاب القواعــد

مي بكربن ابي الدين محمدبن شمس و بيان كرده ايوب الزرعي الخليلي ملقب به علاء انـد دانند

و مدتي بـا او ارتبـاط داشـته يـا از تـصنيفات وي آگـاه  كه چون شهيد اول با او معاصر بوده

و حتـي بيـشتر كتـابش را از بوده، كتابش را براس  و سـياق كتـاب او تنظـيم كـرده اس سبك



و نقد نظريه وامداري 21/ هاي قواعد فقهي اهل سنت از نگاشته» القواعد والفوائد«بررسي

بي(.كتاب علاء، گرفته باشد ش95و8/94:تا خوانساري، ،697(

و الفوائد شهيد را از كتـاب ادريـس، تـاليف احمـدبن»الفـروق«برخي بيشتر مباحث القواعد

مي)ق684م(الصنهاجي مالكي معروف به قرافي  و نـه، ني برخـي تعبيـرات تنهـا همـسا داننـد

به شهيد اول با الفروق را شاهد مدعاي خويش مي  وسيله گيرند؛ بلكه عدم ذكر منابع القواعد

جعفري لنگرودي،(.خوانند شهيد را با هدف گمراه كردن مخاطب از شناسايي منبع اصلي، مي 

)25:ش1370

دو كتـاب را بـه، مجموع قواعد مشترك ميان آن الفروقو القواعدمحقق ديگري با مقايسه

بي دسته: كند سه دسته تقسيم مي  از اي و چرا  الفـروق گرفتـه شـده؛ گروهـي از الفروقچون

و به نقد آنها پرداخته؛ دسته سوم قواعدي هستند كه شهيد به شـكل خـاص در كنـارهم نقل

و از آن هدف خاصي را دنبال كرده اسـت  او. گذارده ايـن محقـق مـواردي را كـه بـه بـاور

و  رضاپور، بررسي تطبيقي سبك(.كشد گرفته شده در جدولي به تصوير مي الفروقاز مشترك

)99-9،85-8:»الفروق«و» القواعد«

و » الاشباه والنّظائر«ابن عبدالسلام، » قواعد الاحكام«گروهي المجـوع المـذهب«علائـي

كيَكَلدي علايـي شـافعي » في قواعد المذهب   القواعـد ثر در را مـؤ)ق761م(نوشته خليل بن

و علوم وابسته به آن، كاوشي در قواعد فقهي(دانند مي و)174: اجتمـاعيـ ذاكري، كاوشي در فقه

هـاي بيـان شـده بـا ابـن قـيم مراد از علاء در كلمات خوانساري را به اين دليـل كـه ويژگـي

ص(.داند ميمجموع المذهبكند، مؤلف الجوزيه تطبيق نمي )176و175همان،

 نشان دادن اينكه شهيد كتـابش را بـر پايـه كتـاب علائـيي ديگري براي قطعي ندهپژوه

به پي مي ريزي كرده، حدود هشت مورد را اي، تراكمـه(كند صورت مقايسه در جدولي تنظيم

و روش علماي عامـه،)401-395:ش1388 ؛ ديگري معتقد است كه شهيد، با استفاده از منابع

)173: ذاكري، همان(.، تدوين كرده استالقواعدنظريات شيعه را در

و»المجموع المذهب«محققِ كتاب و مدعي است كـه كتـاب القواعـد ، از اين فراتر رفته

و وي تنها مثال)شهيد اول(الفوائد، اثر عالم شيعي از، همانند كتاب علائي است هـاي آن را

و نويـسنده مقالـه»)1/169:ق1414علائـي،(!فقه شافعي بر مبناي فقه شـيعي تغييـر داده اسـت 

و الفوائـد كتـاب« ـ تحليلــي القواعـد . پــذيرد نــوعي ادعـاي او را مـي، بـه»شناسـي توصـيفي

)399:ش1388اي، تراكمه(
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و نقد تأثيرپذيري.3ـ2  بررسي

و بـا مقـام نظر اقتباس يا اثرپذيري بي و چرا، گذشته از اينكه در شأن شهيد اول نيـست چون

:ارد، به چند دليل پذيرفتني نيستعلمي او سازگاري ند

شود كه شهيد، مطالب كتابش را از علاء يـا هـر كـسي ديگـر تنها مشابهت، دليل نمي.1

رود علاء، مباحث كتابش را از شـهيد گرفتـه يـا اينكـه گرفته باشد بلكه برعكس احتمال مي 

ه  مـان منـابع، وي بر منابعي قبل از خودش استناد كرده كه شـهيد نيـز مطالـب كتـابش را بـر

 قرافـي،»الفروق«هايو چنين مشابهتي در كتاب)1/11:م1980شهيد اول،(استوار كرده است 

و النظائر« و ابن»الاشباه ميسبكي، سيوطي .شود نجيم حنفي فراوان يافت

و[دمشق، مصر، حجـاز: با توجه به اينكه شهيد، مراكز علمي زمان خويش چون.2 مكـه

و حلّـه[و عراق)192و104/191:ش1403مجلسي،(] مدينه  را)33:ق1426مختـاري،(] بغـداد

و براساس گفته خودش از حضور جمع بسياري از اهل از ديده سنت بهره برده، از چهل نفـر

، ادعاي اينكه وي كتابش را از)21، اجازه 191: مجلسي، همان(كند عالمان آنها نقل روايت مي 

ريزي كـرده، غيرمنطقـي اسـت؛ زيـرا شـهيد، گرفته يا پايه قرافي يا علائي يا فلان شخص، بر

مي چنان و فقهـاي اهـل دهد، اشراف گسترده بـر ديـدگاه كه متن كتاب وي نيز نشان سـنت

)1/79:م1980شهيد اول،(.اماميه، داشته است

ايـن اثـر از مجموعـه: تـوان چنـين ارزيـابي كـرد كـه بنابر آنچه در پيش گفته آمد، مـي

و شيعه داشته پديد آمـده، بـدون نويسنده اطلاعاتي كه  آنكـه بـر منبـع اش نسبت به فقه سني

و نقد برخـي از مخالفـان با اين وجود نويسنده به مقارنه. خاصي تكيه كرده باشد  بودن قواعد

و تعبيرهـا، هاي قواعد، فرمول ديدگاهش نظر داشته است؛ اما ممكن است بخشي از قالب  هـا

د با كتاب يا كتاب  و اين نه هاي تنها ضعف مولف نيست بلكـه دليـل يگر سازگاري پيدا كند

و ذكاوت بي  و بهره بر هنرنمايي، هوش سرشار ها با هدف ارائه محتـواي گيري از قالب مانند

شـاهد دليـل يادشـده.)9-8:»الفـروق«و» القواعد«رضاپور، بررسي تطبيقي سبك(.شيعي اوست 

بياين است كه مدعيان اقتباس يا تاثير  وچـرا، در منبـع مـوثر، نظـرات پراكنـده چـون پذيري

و النظـائر«دارند؛ برخي  ، ديگـري»المـذهب مجمـوع«، سـبكي يـا علائـي؛ ديگـري»الاشـباه

پندارنـد؛ را تأثيرگـذار مـي»الفـروق«عبدالـسلام، پژوهـشگري ديگـر،، ابـن»قواعدالاحكام«

.د پذيرفتني براي اقتباس ارائه دهنداند شواه رو، مدعيان مشكل اقتباس، نتوانستهازاين
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هرچنــد كــه در شــخص مــوثر مــوردنظر، يگــانگي ديــدگاه وجــود نــدارد؛ برخــي فــرد

)ق684م(، ديگـري آن را قرافـي مـالكي)8/94: تـا خوانساري، بـي(تاثيرگذار را معاصر شهيد 

و علـوم؛ ذاكـري، كاوشـي در فقـ9،85-8:»الفروق«و» القواعد«رضاپور، بررسي تطبيقي سبك( ه

، ـ اجتمـاعي القواعـد عبدالـسلام شـافعي يـا ابـن)174وابسته بـه آن، كاوشـي در قواعـد فقهـي

محقق ديگـر، روي. خوانند كه يك قرن با شهيد فاصله دارند، مي)ذاكري، همان(،)ق660م(

مي)ق761م(علائي شافعي  ، القواعـدو حتـي بـر محقـق كتـاب)رضاپور، همـان(فشارد، پاي

م  او»الاشـباه والنظـائر«هاي خليـل علائـي هماننـد گيرد كه وي در تحقيقش به كتابيايراد

كه چنين كتـابي بـراي علائـي، شـناخته شـده، درحالي)174: ذاكري، همان(ارجاع نداده است

و تنها برخي آن را به وي نسبت داده بي(.اند نيست )4/126:تا كحاله،

و منـابع اشـاره شـده، مختلـف اسـت؛ گذشته از آن، گرايش مذهبي اين افراد تأثيرگذار

و گروهي شافعي  كنـد كـه روشني بيان مـي به المذهب مجموعاند، حتي مؤلف برخي مالكي

مي كتابش را تنها براي شافعي   با اين وجود، ادعاي اقتبـاس)1/241:ق1414علائي،(.نويسد ها

و چرا را نمي يا تاثيرپذيري بي .توان پذيرفت چون

مينچنا.3 بي چه شهيد، كتابش يا بخشي از آن را از منابع ياد شده ترديد از آنها گرفت،

به نام مي  و اين كار و كـه ابـن آورد؛ چنـان روي مقام علمي او را پـايين نمـي هيچ برد سـبكي

و)1/48:ق1411ابـن سـبكي،(كننـد ديگران، فراوان مطالب كتابشان را مستند به ديگران مـي 

و بيان نكردن آن، نشان مي چنين كاري امر و مبتنـيي معمول بوده دهد اين اثر، از ابتكارات

.بر احاطه علمي خود مولف است

مي سنت پايه اگر شهيد، كتابش را بر منابع اهل.4 رفت آن را بـر ريزي يا برگرفته، انتظار

و سياق كتاب  و النَّظائر«سبك مي ابن» الاشباه كهسبكي شافعي، استوار زيـسته قبل از او كرد

خوانـساري،(»الجنـات روضـات«كه مؤلـف)ق751م(است نه بر كتاب هم عصرش ابن قيم 

هـاي روشـني كه روش تنظيم ايـن دو كتـاب تفـاوت احتمال داده است؛ درحالي)8/94:تا بي

رامي» اليقين«براي مثال وقتي شهيد به توضيح قاعده. دارد پردازد پس از اينكـه استـصحاب

مي به تري را مطـرح كـرده، فروعات جزئي)1/132:م1980شهيد اول،(كند چهار دسته تقسيم

سبكي هماهنگي دارد  و)40-1/13:ق1411سـبكي، ابـن(كه در برخي فروعات با قواعد فقهي

دهـد، را توضـيح مـي»ّتبعيـة العمـل للنيـة«در بسياري از موارد متفاوت است؛ يا وقتي قاعده

ب سي و نـه ابـنا هدف تبيين آن، بيان كرده كه نه ابن ويك فايده را و نه سيوطي نجـيمسبكي
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.اند حنفي، چنين هنري را به كار نبسته

ترين موارد همـسوي سنت كه برخي آن قواعد را مهم آوردن پنج قاعده موافق با اهل.5

ــاب  ــا كت ــذهبب ــسته...المجمــوع الم ــد، دان ــه(ان ــد، نمــي)400:ش1388اي، تراكم ــل توان دلي

 قرارگرفتـه اسـت؛ زيـرا او، تنهـا بـه اي باشد بر اينكه شهيد، تحت تاثير اين كتـاب كننده قانع

آن مفهوم قواعد ياد شده، اشاره مي طـوري كـه ادلـه اماميـه اقتـضا دارد، كنـد؛ امـا محتـوا را

مي  و تعيين مصداق كـه علائـي شـافعي بعـد از بحـث مقـدماتي، محـور چنـان. كند پرورانده

ميكتا .سازد كه نزد خود آنان خالي از تكلف نيست بش را بر چهار قاعده استوار

سـنت، اسـتوار باشـد، رو، در اينكه فقه، بر قواعد چهارگانه معروف نزد فقهاي اهل ازاين

و به  » الأمـور بمقاصـدها«همين سبب، برخي افزودن قاعده پنجمي باعنوان مورد اتفاق نيست

توان مدعي شـد، با اين وجود، چگونه مي)255-1/254:ق1414ئي،علا(دانند را پسنديده مي

! كه شهيد، از منابع آنان، اقتباس كرده است؟

اي، تراكمـه(شـده سـنت هماهنـگ ديـده مواردي كه در القواعد، بـا منـابع قواعـدي اهـل

و»القواعـد«؛ برخي آنهـا را تـا نُـه مـورد ميـان)397-395:ش1388  قرافـي،»الفـروق« شـهيد

ــه و نتيجــه مــي ب ــوان قواعــد مــشترك شــمرده ــأثر عن ــد كــه شــهيد از افكــار قرافــي مت گيرن

)9-8:»الفروق«و» القواعد«رضاپور، بررسي تطبيقي سبك(.است

در اول اينكـه امـوري كـه ايـن دو محقـق، روي آنهـا تاكيـد مـي: بايد گفت كننـد تنهـا

در موضوع مشترك  و چنين اشتراكي نه ه القواعـد اند و سـني كـه در مـه منـابع فقهـي شـيعه

مي. شود ديده مي  و حتـي از افـرادي دوم اينكه عده زيادي، از قواعدي كه شهيد مطرح كند

و يا بي  مي كه با نشان و اثبـات رأي خودشـان اسـت نشان نام و سـوم،. برند، با هدف نقد آن

و داراي پيشينه گذشته از اينكه و روايي دارند در برخي از آنها ريشه قرآني پيش از شهيد يا

، عناويني كه در منابع فقهي اماميه وجـود اند نوعي در منابع فقهي اماميه مطرح بوده زمان او به 

بي داشته و چـرا، وجـود نـدارد ماننـد اند، پس دليلي براي توهم اقتباس يا تاثيرپذيري : چـون

و عدم تداخل اسباب  علامـه( بـر شـرط، تعليق تكليـف)2/304:ش1364حلّي، محقق(تداخل

:ق1417طوسـي،(، اقسام وسـايل)42:ق1410احسائي،(، متعلقات احكام)10،9:ق1420حلي،

و اقسام آن)5/325 و مانع  متعلـق، تعلـق امـر بـه)6:ق1414سـلار،(، قاعده قبول شرط، شرط

من وجوده الوجود)1/190:ق1411ادريس، ابن( تخييري ا)37:ق1410احسائي،(، مايلزم لحاق،

و تخفيفات ازاله نجاست به  رخصَ ، تفـاوت)135:ق1270شهيد اول،(وسيله آب قليل به باب
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و حكم .و)2/154:ق1411ادريس، ابن( فتوي ... 

و اصلي كه نزديك بـه يـك سـوم پايـاني.6 گذشته از آن، شيوه آوردن قواعد همگاني

و بـا سـبك39از بيـان، يعنـي پـس) به بعـد1/74:م1980شهيد اول،(جلد اول كتـاب   قاعـده

و متفاوت بيان مي شود، شاهد بر اين است كه وي يك نگاه جداگانـه بـه آنهـا داشـته اسـت

مي به قواعد مطرح شده، مورد اتفاق همـه: خواهد يكي از دو چيز، يا هر دو را بفهماند نوعي

مـسلمان صورت جاي بسي خرسندي اسـت كـه انديـشمندان اند، كه در اين عالمان آن زمان 

و شايسته است كه آيندگان نيز راه آنها را درپيش گيرند آن روز وحدت رويه داشته . اند

به ديگر اينكه مي و عنـوان گـزارش خواهد بفهماند كه اين قواعد در زمان او مطرح بوده

و شـخص نيـست؛  علمي آورده است، كه در اين فرض نيز بايد گفـت، دانـش ويـژه گـروه

ُالكلمةالحكمة ضـالة«: رمودف9خدا چراكه رسول  ُ ُ َ ََ َْ ْ ِْ بهِـا ِ أحَـقُّ ـوَفه وجـدها حيثُمـا » الْمـؤْمنِ،

بي( ح 2/1395:تا قزويني، ُضـالة الْعلْـم«:، علـم را گمـشده مـومن دانـست7، يـا علـي)4169،  َ
)1/168:ق1403 مجلسي،(.» الْمؤْمن

ميسنت اگر در برخي موارد به ديدگاه اهل.7 كند؛ اول اينكـه چنـين نيـست كـه استناد

و شايد جزء مـواردي اسـت در همه جزئيات اماميه با آنها به  طور كامل اختلاف داشته باشند

و سپس نقد مي  شهيد(.كنـد كه با فتوايي از شهيد توافق دارد؛ دوم اينكه او، آراي آنها را نقل

م به)2/151؛ 1/277:م1980اول،  شـهيد اول،( سئله را بـا حـديث از امامـان همين سبب، فراوان

و 316، 315، 2/314: همان ، 328، 319، 317، 316، 2/315: همـان(و فتاواي فقهـاي شـيعه)199،

و منطقي مي)310، 329 .سازد محكم

و نيز برخي مطالب همسو بـا اهـل بنابراين، آوردن قواعد پنج  ايـن سـنت، دليـل بـر گانه

و اگـر بناسـت كـه شـهيد اول كتـابش شـود نمي  را از عالمـان سـني زمـانش برگرفتـه باشـد

و اصـولي فقهـا بايـد اشتراك عناوين، محور ارزيابي قـرار گيـرد، ده هـا اثـر مكتـوب فقهـي

!ديگر باشد اقتباس از يك

 گيري نتيجه

و معناي فرمول قواعد فقهي، به هاي بسيار كلي است كه منشأ استنباط قوانين محدودتر بـوده

و گوناگون قرار مـي اختصاص به  در مورد خاصي ندارد؛ بلكه مبناي قوانين مختلف و گيـرد

از بيـان استنباط احكام الهي از جايگاه ويژه برخـوردار اسـت؛ بـه  ديگـر قواعـد فقهـي، يكـي
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و جداناپـذير عناويني است كه همانند ديگر علوم، همواره در كنار دانـش فقـه مطـرح بـوده

ق ازاين. است و لاي بحـث واعد، در فقه اماميه هرچند در لابـه رو، بحث جداگانه هـاي فقهـي

هاي دور وجود داشته؛ اما نخستين كسي كه بـه ايـن عنـوان، هويـت استدلالي فقها از گذشته 

و جدا از فقه، مورد بررسي قرار داد، شهيد اول در كتـاب  و الفوائـد«ممتاز بخشيد » القواعـد

يك. است بهسو، اولين اثر مكت اين كتاب، از از شـمار مـي وب در تصوير قواعد فقهي و آيـد

همين دلايل شايسته بـود كـه ديگرسو، راه را براي ديگر انديشمندان اماميه هموار ساخت، به 

و ويژگي و كاستي بازشناسي شود و نقد قرار گيرد ها .هاي آن مورد بررسي

و نقش قواعد فقهي، مي بـ بنابر اهميت ه نداشـتن نظـم توان گفت اين كتاب ضمن اينكه

و گاهي تكرار قواعد، گرفتار اسـت، بيـشترين قواعـد را و آميختگي مطالب از(منطقي اعـم

و ادبي  و به همه) اصولي، فقهي ي ابـواب فقـه، طبـق مبنـاي اماميـه توجـه در خود جاي داده

و اينكه برخي اين اثر را متاثر از انديشه و فقهـي بعـضي از عالمـان نشان داده است ي اصولي

مي اهل و الفوائـد پندارند، به دلايلي غيرقابل قبول است؛ زيرا با مقايسه كردن سنت  القواعـد

بهو كتاب مي هاي قواعد فقهي اهل سنت پيش از شهيد، چنين رسد كه او با اطلاع كامل نظر

و قواعد به  كـار رفتـه در ميـان فقـه اماميـه، باتوجـه بـه بعـد از مجموع آثار قواعد فقهي عامه

بودن قواعد، مبتكرانه بدون اتكا بـه منبـع خـاص، اثـري را آفريـده كـه در نـوع خـودرنمقا

مي. نظير است كم خواسته متني را پديد آورد كه با مباني مـذاهب گويا شهيد، با ارائه اين اثر

و بـه  و شيعه قـرار گيـرد و مورد پسند سني عنـوان مـتن درسـي جـامع مـذاهب سازگار بوده

از بـودن، هـم هاي منحصر به فردي چون مقـارنيويژگ. اسلامي باشد  گرايـي در عـين دفـاع

و مباني شيعه، قوت استدلال، جامع  و اصول و پرهيز از اهانت به ديگران ، شاهد ايـن ...نگري

و انتـشار ايـن اثـر فـاخر، طبـق معيارهـاي صـنعت نـشر ازاين. ادعاست رو، بازنويسي، تحقيق

ميامروزي توجه جدي پاسبانان ميراث شي .طلبد عي را
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چقواعـد الاحكـام فـي مـصالح الانـام،)ق1419(سلمي، عزّالدين عبدالعزيزبن عبدالـسلام،. 12 ،2،
.ّالريان مؤسسة: بيروت

و،)م1980(شهيد اول، محمدبن مكي العاملي،. 13 و الفوائد فـي الفقـه والاصـول ؛ العربيـةالقواعد
قمالس: تحقيق . المفيدمكتبة منشورات: يد عبدالهادي الحكيم؛ افست شده از چاپ نجف،

بي)تابي(،________________. 14 .جا، الذكري؛
، بحـوثٌ فــي علــم الاصـول، مباحــث الــدليل اللفظــي،)ق1405(صـدر، شــهيد ســيدمحمدباقر،. 15

قلم)تقريرات( چ:، به قم2سيد محمود هاشمي؛ .جمع العلمي للشهيد الصدرالم:،
چ تفسير الطبري المسمي جامع البيـان فـي تأويـل القـرآن،)ق1420(جرير، طبري، محمدبن. 16 ،3،

. العلميةدارالكتب: بيروت
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چ: تحقيقالاَحكام، تهذيب،)ق1407(طوسى، محمدبن الحسن،. 17 . دارالكتب الإسلاميه:، تهران4خرسان؛
و تعليـق الاماميـةالمبسوط في فقه،)ش1351(طوسى، محمدبن الحسن،. 18 محمـدباقر:، تـصحيح

.لإحياء الآثار الجعفريهالمكتبة المرتضوية]:جابي[بهبودي، 
و الفتاويالنهاية،)تابي(الحسن، طوسى، محمدبن. 19 .انتشارات قدس محمدي:؛ قمفي مجرد الفقه
.دارالأضواء: بيروت،الشيعةيف إلي تصانّالذريعة،)ق1403(طهراني، آقابزرگ،. 20
حليّ، محمدبن. 21 .:آل البيتمؤسسة:، قمالفقهاءتذكرة،)ق1420(يوسف، علامه
سـيد مهـدي:، تحقيقالاحكاممعرفة الاحكام في نهاية،)ق1413(يوسف،حليّ، محمدبن علامه. 22

.اسماعيليانمؤسسة: رجايي، قم
؛ المجموع المذهب في قواعد المـذهب،)ق1414(الشافعي، كَيكلَديبن سعيد خليل علائي، ابي. 23

و الاوقــاف والــشؤن وزارة: الغفــاربن عبــدالرحمن الــشريف؛ كويــت محمــدبن: دراســةتحقيــق
و البحوث الاسلامية الادرارة  .الشرعيةالعامظ للافتاء

و يليه،)تابي(الدين، قرافي، شهاب. 24 محمـد.د.أ: وضـع، فهرس تحليلي لقواعـد الفـروق، الفروق
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.دارالفكر: محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت:، تحقيقسنن ابن ماجه،)تابي(ماجه، يزيدابن قزويني، محمدبن. 25
مصنِّفي الكُتبُ،)تابي(، عمررضا، كحالة. 26 .داراحياء التراث العربي:، بيروتالعربيةمعجم المؤلفين تراجم
و تصحيح، الكافي،)ق1407(، يعقوب بن اسحاق كلينى، محمدبن. 27 وعلى: تحقيقق اكبـر غفـارى

چ .الإسلاميةدارالكتب:، طهران4محمد آخوندى،
چ:، تحقيـق بحـارالاَنوار،)ق1403(مجلسى، محمدباقربن محمـد تقـى،. 28 ،2جمعـى از محققـان،

. دارإحياء التراث العربي: بيروت
حلّ. 29 التحقيـق، لجنـة:، تحقيـق المعتبر في شرح المختـصر،)ش1364(ي، جعفربن الحسن، محقق

.سيد الشهداءمدرسة: بإشراف ناصر المكارم، قم
.نشر يلدا:، تهرانقواعد فقه،)ش1373(محمدي، ابوالحسن،. 30
و آثاره،)ق1426(مختاري، رضا،. 31 و:، اعدادالشَّهيد الاول حياته فـة الاسـلامية الثقامركز العلـوم

.بوستان كتاب: قسم إحياء التراث الاسلامي، قم
.النشرالاسلاميمؤسسة:؛ قمالعناوين،)ق1417(مراغي، سيدميرعبدالفتاح الحسيني،. 32
قم5چ،القواعدالفقهية،)ش1379(مكارم شيرازي، ناصر،. 33 .7الامام علي بن ابي طالبمدرسة:،
و الفوائـد؛ مجموعـهـ شناسـي توصـيفي كتاب،)ش1388(، اي، محمود ملكي تراكمه. 34 تحليلـي القواعـد
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 مقالات
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